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صلاة المسافر
جلسه 83 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در صحيحه زراره بود که طبق بحث سندي كه ما عرض كرديم به نظر ما روايت مصححه است. به اين روايت تمسك شده
براي اينه اقامه عشرة ايام مثل مرور بر وطن موضوعاً قاطع سفر است.

امتْما هلَيع بجو اميا ةشَربِع ةوِيالتَّر لقَب قَدِم نامام باقر (عليه السلام) ‐بر حسب اين نقل‐ در قسمت اول روایت فرمودند «م
الصَة». كس كه قبل از ترويه ده روز در مه اقامه كند نمازش تمام است. در قسمت دوم مفرمايد «و هو بِمنْزِلَة اهل مة»

هلَيع بجو ًنم َلا جذَا خَركنند «فَاه است. در قسمت سوم سه فرع را ذكر مكه اقامهي عشرة ايام دارد به منزلة اهل م كس
ذَا زَارگویند «فَاخواهد به عرفات برود «وجب عليه التقصير». در فرع دوم مه به منا رفت كه بعد هم مير» اگر از مالتَّقْص

الْبيت‏» رفت منا و عرفات از منا دو مرتبه آمد بيت را زيارت كرد، «اتَم الصَة» بايد دوباره نمازش را تمام بخواند. در فرع
سوم مفرمایند «و علَيه اتْمام الصَة اذَا رجع الَ منً حتَّ ينْفر» اگر از مه به منا براي بيتوته آمد و بعد نفر بعد از بيتوته، باز

هم بايد در منا نمازش را تمام بخواند.

ی بحث اين است كه آيا از مطلب دوم «و هو بِمنْزِلَة اهل مة» عموم تنزيل استفاده مشود يعن بویيم شارع مفرمايد
«المقيم كالمتوطّن» و اين مثل آنهاي است كه وطنشان مه است. بعد احام متوطن بر مقيم بار كنيم و بویيم هر حم كه

متوطن دارد مقيم هم دارد. يا اينه طبق مبنای برخ بزرگان بوییم از روایت عموم تنزیل استفاده نمشود و اين روايت فقط در
مسئله لزوم اتمام صلاة مفرمايد به منزلة اهل مه است یعن روایت نمگويد محل اقامه برای مقيم ف جميع الجهات، به

منزلهي وطن اوست بله روايت فقط در مسئلهي اتمام صلاة مگويد به منزلهي اهل مه است.

بحث دوم سه فرع است كه در دنباله آورده شده و سوال این است که آيا اينها از فروع عموم تنزيل هستند يا احام مستقلهاي
است كه امام (عليه السلام) در ادامه بيان فرمودند و ربط به آن عموم تنزيل ندارد.

کلام مرحوم نائین در بحث

محقق نائين (اعل اله مقامه الشريف) در فقه الحديث چهار مطلب را ذكر كردند. در مطلب اول مفرمايند قسمت اول روايت
‐«من قَدِم قَبل التَّروِية بِعشَرة ايام وجب علَيه اتْمام الصَة»‐ اطلاق دارد یعن اعم از اينه در اين ده روز تا ما دون مسافت

برود يا نرود.
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بعد مفرمايد اگر كس اشال كند كه روايت از اين جهت در مقام اطلاق نيست و روايت فقط مخواهد بويد نمازش را تمام
بخواند و كاري ندارد كه مادون مسافت برود يا نه. نائين مفرمايد اين حرف درست نيست براي اينه كسان كه مقيم مه

مشوند غالباً براي زيارت قبر عبدالمطلب از مه خارج مشوند و چون چنين غلبهاي وجود دارد كس نمتواند اطلاق را منع
كند.

به نظر ما به اين بيان نيازی نيست كه چون غالباً مردم مروند پس با اين غلبه براي روايت اطلاق درست كنيم. روايت از جهت
فن اطلاق دارد ولو مردم غالباً نروند. وقت مگويد «وجب عليه اتمام الصلاة» اين کلام مطلق است و مقيد نمكند كه مادون

مسافت برود یا نرود. ما باشيم و قسمت اول روايت؛ مگویيم قسمت اول اطلاق دارد. اگر كس در يك جا قصد اقامه كرد تا
مادون مسافت هم متواند برود. به عبارت دير این اطلاق، دليل كه مگويد اگر حد مسافت رفت را به هم مزند. حد مسافت

همان طوري كه وطن را از بين مبرد به طريق اول اقامهی آدم كه قصد اقامه كند و به حد مسافت برود را به هم مزند لذا
نمازش قصر است. اما در مادون مسافت اطلاقش روشن است و مشود طبق آن فتوا داد.

در مطلب دوم نائين مفرمايد از قسمت دوم روايت ‐«و هو بِمنْزِلَة اهل مة»‐ چند مطلب استفاده مشود:

ام و يترتب علالف‐ «كون محل الاقامه كالوطن». اولين مطلب اين است كه محل اقامهاش وطن است، «فيما له من الاح
م التمام الون مضرا و لا مخرجاً له عن حمادون المسافة لا ي ما أن خروج المستوطن إلالمستوطن. ف المقيم ما يترتب عل
شود. وقتكه از اطلاق در قسمت اول روايت استفاده شد از اين تنزيل هم استفاده م ذا خروج المقيم». همان مطلبالقصر، ف

مگويد «و هو بِمنْزِلَة اهل مة»، مگویيم چه زمان نماز اهل مه قصر است؟ مگویند وقت به حد مسافت بروند. اهل مه
همانطوري كه تا مادون مسافت بروند و بيايند نمازشان تمام است، مقيم هم اگر تا مادون مسافت رفت نمازش تمام است.

ب‐ راجع به حدّ ترخص مگويند همانطور که وقت مخواهيد از وطنتان به سفر شرع برويد زمان كه از حد ترخص
گذشتيد نمازتان را قصر مكنيد در مقيم هم همينطور است یعن اگر مقيم قصد مسافت كرد و از حد ترخص گذشت نمازش

قصر است.

ج‐ مقیم هم مانند مرور بر وطن موضوعاً قاطع است در نتيجه مقيم عنوان مسافر را به عنوان حاضر منقلب مكند.

مراد از جمله «و هو بِمنْزِلَة اهل مة»

سؤال اينست كه آیا «و هو بِمنْزِلَة اهل مة» عطف تفسيري و توضيح براي حم قبل است یعن ابتدا امام (عليه السلام) فرمود
«وجب علَيه اتْمام الصَة» و بعد هم فرمود «و هو بِمنْزِلَة اهل مة». در نتيجه اين سه مطلب كه نائين استفاده كرد را نمتوان

از روایت استفاده كرد. روایت تنها در این مقام مشود که مقيم در لزوم اتمام صلاة بمنزلهي اهل مه است. يا اينه بویيم
ظاهر روايت اين است كه عموم را بيان مكند و «و هو بِمنْزِلَة اهل مة» تعليل است يعن امام مفرمايد «لأنه بمنزلة اهل

مه». در این صورت سه مطلب که از نائين نقل شد از آن استفاده مشود.

احتمال اول –عطف تفسیری و تاکید‐ خلاف ظاهر است. امام مثل فرد عادی نیست که عبارات اضافهاي بياورد بله در مقام
لها نْزِلَةبِم وه و» فهميده یعن است و براي كلمه به كلمهاش دقت دارد. ظاهر روایت همين است كه نائين م شرعبيان ح
مة» در مقام تعليل است. ولو نائين اسم از تعليل نياورده ول در مقام تعليل است و مگويد اين به منزلهي اهل مه شده

يعن مقيم بمنزلة المستوطن. مثل اینه در دوران بین تاکید و تاسیس مگوییم تاکید خلاف ظاهر است و اصل بر تاسیس است
اینجا هم اگر این جمله را تفسیر گرفتیم تاکید برای ماقبل است ول اگر تعلیل گرفتیم حم جدید است و توسعه پیدا مکند و



تمام احام مستوطن را شامل مشود.

بازگشت به کلام مرحوم نائین

نائين در مطلب سوم راجع به «فَاذَا خَرج الَ منً وجب علَيه التَّقْصير» مفرمايد نزاع که در مسافت تلفیق داشتیم اینجا هم
مطرح مشود.

به عنوان مقدمه دو نوع مسافت داریم: الف‐ مسافت استمراري و متصل: یعن كس از وطنش هشت فرسخ برود. ب‐ مسافت
تلفيق: یعن چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد. در مسافت تلفيقيه در صورت كه آن روز برنردد اختلاف است كه آيا

مسافت تلفيقيه موجب قصر نماز است یا نه؟ تعبيرشان اين است «اذا قصد الرجوع من يومه». اگر قصد دارد همان روز برگردد
اينجا نماز قصر است اما در مسافت تلفيقيه اگر كس بخواهد در چهار فرسخ روستاي برود و شب بماند و فردا برگردد،

بعضها مگويند اينجا نماز قصر نيست.

نائين مگويد روايت دلالت دارد كه اگر رجوع من يومه ندارد باز نمازش قصر است. «اذا خرج إل من» كه مراد همان منا و
بعد هم عرفات است «وجب عليه التقصير»، مفرمايد منطوقش دلالت بر قصر دارد «مع الرجوع لغير يومه» در حال كه روز

ديري مخواهد برگردد. و بعد مفرمايد «و بمفهومه يدل عل وجوب التمام فيما دون المسافة».

الاولا از قسمت اول روايت اطلاقگيري كرد و گفت اگر مقيم تا مادون مسافت هم رفت نمازش تمام است و اش ولو نائین
ندارد و به قصد اقامهاش ضربه نمخورد و ثانیا از «و هو بِمنْزِلَة اهل مة» هم همين مطلب را استفاده كرد، ول باز مگويد

همین مطلب از مفهوم اين عبارت نیز استفاده مشود. چون «اذا خرج ال عرفات وجب عليه التقصير» تا عرفات به حد
مسافت مرسد پس مفهومش اين است كه مقيم اگر تا مادون مسافت رفت نمازش تمام است. بعد مفرمايد البته كلمهی

عرفات و منا از باب مثال است و مراد خروج ال مسافت و حد مسافت است.

در روايت دو قسمت دير داريم:

الف‐ «فَاذَا زَار الْبيت اتَم الصَة». وقت رفت منا و عرفات و بعد از عرفات و مشعر و منا، به مه براي اعمال مه مآيد، امام
(عليه السلام) مفرمايد «اتم الصلاة» نمازش را تمام بخواند. اينجا چه وجه دارد؟ در بعض از كلمات وارد شده که عموم

تنزيل دلالت بر اين دارد كه وقت اين ده روز اينجا مانده و به منزلهي اهل مه شده پس اگر به حد مسافت رفت و دو مرتبه
برگشت، هنوز عنوان مستوطن را دارد لذا نمازش را تمام بخواند.

به نظر ما بطلان این حرف روشن است براي اينه موضوعش مقيم است و وقت به حد مسافت آمد از اين موضوع خارج شده.
حت اگر از «و هو بِمنْزِلَة اهل مة» هم عموميت فهميديم مسلماً اين مقدار دلالت ندارد كه اگر به حد مسافت رفت و دوباره
برگشت به مه نمازش را باید تمام بخواند. احدي از فقها چنين مطلب را قائل نيستند و عموم تنزيل هم دلالت بر اين مطلب

ندارد.

نائين در مواجه با این اشال مفرمايد «فإنه بظاهره غير معمول به» فقها بر طبق اين قسمت از روايت فتوا ندادند. و بعد
مفرمايد «و يمن أن يون لخصوصية البقعه» شايد هم اينه فرموده اتم براي خصوصيت مه است. در آخر هم مگویند ولو

فقها به این قسمت فتوا ندادهاند ول از باب تفی در حجیت مگوییم روایت برای فقیه قابل استدلال است و در استدلالات
فقه این امر شایع است[1].



کلام مرحوم فیض و مرحوم حجت در بحث

مرحوم فيض كاشان مطلب خوب دارد و مگويد عل فتوي المشهور، از باب اينه در مه از ی طرف مسافر مخير بين
القصر و الاتمام است و از طرف دیر الاتمام افضل، لذا کلام امام (علیه السلام) از باب استحباب است نه وجوب لذا مشل
حل مشود. البته در حد مه اختلاف وجود دارد و بعضها مگويند در خصوص مسجد الحرام، بعضها مگويند در مه

قديم، بعض هم مگويند ولو مه فعل و جديد، هر جا كه مه مگويند مخير بين القصر و الاقامه است که مرحوم والد ما
(رضوان اله عليه) در مه اين نظر را داشت كه در كل مه است[2].

پس در این قسمت یا باید کلام مرحوم نائین یا کلام مرحوم فیض را بوییم و مشل را حل کنیم.

ب‐ فرد رفت مه و دو مرتبه برای بیتوته به منا مرود و بعد نفر را انجام مدهد، روايت مگويد نمازش را بايد تمام بخواند.
فرض اينست كه مه آمده و قصد اقامه عشرة ايام هم نرده، چرا وقت براي منا مرود باید نمازش را تمام بخواند؟

يك نتهاي را در كلمات مرحوم آقاي حجت[3] ديدم كه ايشان مگويد «اما الحم بالاتمام ف من فإنما هو صادر عن تقية حيث
إن عثمان بعد ما زار البيت و رجع إل من اتم صلاته بمن بعد ما صل بمن ركعتين اربع سنين». بعيد نيست اين قسمت تقيةً
صادر شده باشد چون عثمان تا چهار سال وقت از عرفات و منا به مه مآمد و دو مرتبه به منا باز مگشت نمازش را قصر
مخواند ول بعد از چهار سال نمازش را تمام خواند. این هم بدعت است که او گذاشته. در ادامه مرحوم آقاي حجت، مؤيدي

مآورند كه ان شاء اله فردا[4].

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ کتاب الصلاة، تقریرات شیخ محمد تق آمل از مرحوم آمل، الجزء الثالث ف الخلل و صلاة المسافر، ص 271.
[2] ـ الواف، ج7، ص: 154.

[3] ـ قبل از اينه مرحوم بروجردي (رضوان اله عليه) به قم بيايند سه مرجع بزرگ وجود داشت. مرحوم حجت، مرحوم
صدر، مرحوم خوانساري و مرحوم حجت يك بروز فقه در ميان آن مراجع ثلاث داشت و خيل هم از دقت نظر ايشان نقل
مكنند. نام کتب ایشان النجم الزاهر است در مقابل تقریرات كتاب صلاة مسافر مرحوم آقاي بروجردي را كه مرحوم آقاي

منتظري نوشته به نام البدر الزاهر است که اینها کم شباهت اسم به هم دارند.
[4] ـ النجم الزاهر ف صلاة المسافر، ص: 66: و اما الأحام المذكورة بعد الحم المزبور من الإتمام فأحام مستقلة غير

من فإنما هو صادر عن تقية حيث ان عثمان بعد ما زار البيت و رجع ال من م بالإتمام فالتنزيل المذكور.اما الح متفرعة عل
صدر عن تقية ما ورد ف م بالإتمام بمنان الح ركعتين اربع سنين و مما يدل ايضا عل بعد ما صلاها بمن أتم صلاته بمن

بعض الروايات من ان الصلاة مع الامام بمن اربع ركعات و إذا صلاها منفردا صل ركعتين و بالجملة فلا ريب ف ان الإتمام
بمن صدر عن تقية. و الا فليس الإتمام ف من من أجل كونها من الأمنة الثابتة فيها التخيير و كون الإتمام فيها أحب من

التقصير.


